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Abstract 
The best Shiite hadith book, Al-Kāfī by Sheikh Kuleinī, contains various forms of 
sand, such as normal, converting, etc. One of their most important and common is the 
pronoun sanad, which is divided into two types of ordinary (360 cases) and unusual 
pronouns (737 cases). Since discovering the references of such sanads is critical, 
based on the analytical-descriptive method and relying on library sources, this study 
identifies the references to their pronouns. As a result, 8 indications to references are 
found, as the internal indications are as follows: the context, a series of similar sanads, 
and the master and student, by which the traditionist will be conducted at least in 349 
hadiths. The external indications also are as follows: the affirmation of the scholars, 
the existence of the sand in another book, the plurality of a narrator’s report from 
another narrator, the narration of a person from a particular book, and the absence of 
reference to a particular narrator, by which totally the traditionist will be helped at 
least in 222 hadiths, many of which are abnormal pronouns sanads addressed to them. 
The sources of these hadiths are referred for instance, although the indications are 
applied in other pronoun hadiths. 
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Extended Abstract 
One of the best Shiite books and the most useful ones in the field of narration 
is the important book of Al-Kafi that written by Muhammad ibn Ya'qub Al-
Kolaini, which has different types of documents; Such as: ordinary document, 
delivery, suspension, submission, etc. One of the most important and 
numerous of these types of documents is the pronoun document with 1097 
documents, which is divided into two types of ordinary pronoun documents 
(returning of the pronoun from the beginning of the next narration to the 
beginning of the previous document) in 360 documents And an unusual 
pronoun document (returning of the pronoun from the beginning of the 
document, to the middle of the previous document or the distance between the 
pronoun and its reference) is divided into 737 documents. Due to the important 
position of discovering the correct reference of the pronoun by itself and due 
to its effect on jurisprudence and the lack of related background, this research 
wants to search for evidences by descriptive-analytical method and relying on 
library sources with the help of which the pronoun reference of the documents 
in the unique book of Shiite narration should be recognized correctly. The 
achievement of this article is eight indications in discovering the reference of 
the pronoun, that the most important of them is contextual necessity and can 
be generally divided into two categories of internal and external contexts on 
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which the internal contexts are based: contextual necessity, series of similar 
documents, teacher of narration and narrator which guides the narration 
scholar in at least 349 narrations, and the external evidences include: 
specification of adults who lived before or after Kolaini; Such as: Muhammad 
ibn Hassan Saffar (290 AH) and etc, being a document in another book; like 
al-Mahasin, the multiplicity of quoting one narrator from another; Such as the 
numerous narrations of Ahmad ibn Muhammad ibn Isa from Husayn ibn Ali 
Ahwazi, etc, narrating a person from a special book; Such as: the narration of 
the book of Ishaq Ibn Ammar and Al-Khattab Ibn Muslim by Ibn Abi Umayr 
and the non-recourse of the pronoun except to a specific narrator based on 
arguments that rely on historical information and the like. External evidence 
guides the scholar of narration in at least 222 documents that many of these 
documents are unusual pronouns and have been referred to them. In internal 
and external evidences, for example, the address of this number of hadiths was 
referred to. Otherwise, these evidences are used in other pronoun narrations 
as well. 
 
Keywords: Al-Kāfī, Pronoun Sanad, Context, Similar Sanads. 
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ـــيعه، كتاب گران ـــتبهترين كتاب در حديث ش ه ســـنگ الكافي نوش
كه داراي گونه گوني از هاي گونهمحمد بن يعقوب كليني اســـت 

ترين و پرشمارترين از مهم است. ...مانند: سند عادي، تحويلي و اسناد
ســند) كه به  دو گونه ســند 1097ها، ســند ضــميري اســت (اين گونه

سيم مي 737سند) و غيرعادي ( 360ضميري عادي ( گردد. سند) تق
اين جستار به سبب جايگاه خطير درست كشف كردن مرجع ضمير، 

اي، ابخانهلي و با تكيه بر منابع كتتحلي-بر آن شد كه با روش توصيفي
گونه وجوي قرايني برآيد كه به ياري آنها، مرجع ضماير اينبه جست

نظير حديثي شــيعه به صــواب تمييز داده شــود. از اســناد در كتاب بي
دسـتاورد اين نوشـتار عبارت اسـت از وجود هشـت قرينه در كشـف 

سله اقتضاي سياق، سلاند: مرجع ضمير كه قراين داخلي آن بر اين پايه
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شيخ روايت و راوي كه حديث شابه،  سناد م ستا كم در شناس را د
ــريح كند و قرينهحديث راهبري مي 349 هاي خارجي عبارتنداز: تص

ـــند در كتابي ديگر، كثرت نقل يك راوي از راوي  بزرگان، بودن س
ديگر، روايت نمودن شــخصــي از كتاب مخصــوصــي و عدم رجوع 

 222شــناس را حداقل در  ي خاص كه حديثضــمير جز به يك راو
كند كه بسياري از اين اسناد، از گونه اسناد ضميري سند راهنمايي مي

ها ارجاع داده شــده اســت. به آدرس اين تعداد غيرعادي بوده و بدان
ـــده، و گرنه اين قراين در  به عنوان نمونه ارجاع داده ش از احاديث 

  ديگر احاديث ضميري نيز كاربرد دارد.
  

الكافي، ســند ضــميري، ســياق، ســلســله اســناد  هاي كليدي:واژه
  . مشابه

  و طرح مسئله مقدمه
ـــمار مياز جليل الكافيكتاب  ـــيعه و مفيدترين آنها به ش ق، 1414، آيد (مفيدترين كتب ش
؛ 3، ص1ق، ج1404ر.ك: مجلسي، ( است ) تا آنجا كه اعجاب بسياري را برانگيخته70ص

شاني، فيض سي، 5ص ،1ق، ج1406كا صص105؛ ج190، ص104ق، ج1403؛ مجل و  47، 
ـــهيد ثاني درباره)63 يَا مِثْلُه لاَيوُجَدُ فيِ «گويد:  اين كتاب . ش نْـ هْذِيباً جمَْعاً للأح الدُّ اديث وَ تَـ

، 105ق، اجازه روايت شهيد ثاني به سيدعلي بن صائغ، ج1403(مجلسي،  ...» للأبوابِ وَ تَرتيِباً 
 ).141ص

ــته نشــده اســت (آقابزرگ  نيز تهرانيآقابزرگ  ــته كه نظيرش نگاش آن را كتابي دانس
ـــخه خطي به جا مانده از آن، به گونه 1607  . وجود)245، ص17ق، ج1403تهراني،  اي نس

ــار گونه ــبت به اين كتاب در اعص ــدرا گون حكايت داردديگر از اهتمام عالمان، نس  يي(ص
  ).538-351ق، صص1429خويي، 
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سند مي الكافيكتاب  شد (دلبري، داراي ده گونه  صص1390با ) كه يكي 76-92ش، 
عدم وجود  1از آنها، اسناد ضميري است و به جهاتي مانند: پرشماري اسناد ضميري الكافي،

نســبت به قراين كشــف ضــمير  و خطير بودن جايگاه كشــف درســت در مرجع  اينگاشــته
دهد؛ چه قرايني بر كشــف مرجع ضــمير، اين جســتار بر آن شــد كه به اين ســوالات پاســخ 

ضميري وجود دارد؟ آيا اين قراين، بنابر فراواني كه در احاديث دارند؛ كم  سناد  ضمير در ا
ـــمار مي  توان از اين قراين به عنوان مثالهايي را ميآيند؟ چه نمونهكاربرد يا پركاربرد به ش

  آورد و ارجاع داد؟

  پيشينه بحث
ــتار، به ط ــئله اين نوش ــددرباره مس ــتقيم تحقيقي پيدا نش ــه پايان .ور مس ها، هيچ امهندر عرص

ضميري اشاره كرده باشد و در حوزه مقالات، نامهپايان سند  اي وجود نداشت كه به مبحث 
دو  به تعريف، بيان انواع و ذكر» هاي اســناد در كتب اربعه حديثيبررســي گونه«تنها مقاله 

شكل پراكنمايهصد البته بن .نمونه اكتفا كرده است ده هاي آن در كتب حديثي و رجالي به 
بحث شـــناســـايي مرجع ضـــماير برخي از  »منتقي الجمان«شـــود براي نمونه كتاب ديده مي

و ...) يا در  505، 240، 73، ص2ش، ج1362شهيد ثاني، احاديث را پيش كشيده است (ابن
ق، 1413خويي، شــود (نده ديده مياين بحث به شــكل پراك »معجم رجال الحديث«كتاب 

  ).273، ص6؛ ج77، ص2ج
ــناد المشــكلة في الك«توان در كتاب البته كاملترين اين مباحث را مي تب توضــيح الاس

ق، 1429هاي زده (شـــبيري زنجاني، پيدا كرد كه براي آن انواعي بيان نموده و مثال »الاربعه
صص1ج ضم30-26،  سناد  سايي ) و در رويارويي با برخي از ا شنا ستدلالاتي براي  يري، ا

نبايد همچنين  .و ...) 130، 107، 78، 57، 53، ص1مرجع ضــمير بيان كرده اســت (همان، ج
يي هاچاپ دار الحديث غفلت ورزيد، آنان در پاورقي الكافيهاي محققان كتاب از تلاش

                                                 
اين عدد با جداسازي روايات مضمره از اسناد ضميري در . سند ضميري در كتاب كافي وجود دارد 1097 تعداد .1

 .افزار دراية النور به دست آمده استرمبخش آمار ن
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ــناد كتاب  ــناد ضــزده الكافيكه بر اس ري همت مياند به توضــيح و رفع ابهام از برخي از اس
، 4؛ ج118، ص3؛ ج113، ص2؛ ج312، 189، پاورقي صص 1ق، ج1429گماردند (كليني، 

در اين عرصه را فراموش  الموسوعة الرجاليةهاي كتاب و ...) و همچنين نبايد پاورقي 89ص
  و ...). 273، 169، 121، 90، ص1ق، ج1429كرد (تبريزي، 

  قرايني در شناسايي مرجع ضمير در الكافي. 1
بيان  يالكافاي پرداختن به بازشــناســي قرايني در كشــف مرجع ضــمير در اســناد ضــميري بر

  :مباحثي به عنوان مقدمه لازم است

	تعريف سند ضميري. 1-1

 يريسـند ضـميري، سـندي اسـت كه در آغاز آن به جاي نام راوي، ضـمير به كار رود (شـب
سند  ) و به26، ص1ق، ج1429زنجاني،  اصطلاح روايت مضمره كه در آن راوي، در پايان 

ـــ ) به جاي نام شخص مسئول 275ق، ص1421(كني تهراني،  معصوم  كه معلوم نيست امامـ
ــــ اســت يا غير او (بهايي، متفاوت اســت برد ) از ضــمير بهره مي52ق، ص1431(ايرواني،  ـ

زيرا در روايت مضمره، هاي آن دو نيز ناهمگون است؛ گونه كه جهت). همان5ق، ص1398
بادي،  ـــترآ يه (اس عاملي، 78ش، ص1388تق يات ( يا تقطيع روا ) و 600، ص2ق، ج1418) 

كشاند؛ در حاليكه در سند ضميري، ناقل به جهت اختصار مانند آن، روايت را به اضمار مي
  ).25، ص1389نژاد، به جاي نام راوي از ضمير بهره برده است (جديدي

  ضمير در اسناد ضميري در عرصه فقه ضرورت كشف مرجع. 1-2
ــايان اهميت اســت از اينپي ــند دبردن به مرجع ضــمير نه تنها بنفســه ش ر رو كه فهم مفاد س
سناد، پيرامون آن مياين شبيريگونه از ا صه 32، ص1ق، ج1429زنجاني، چرخد ( )؛ در عر

ضمير در ز تاثيرگذار است؛ هرآينه ميزان تأفقه ني ضميري يا اسثير داشتن كشف درست  ناد 
  :شودرو به دو مثال اكتفا ميعدم آن در فقه، موضوع اين مقاله نيست. از اين

  گونه آورده است:را اين» باب التعقيب بعد الصلاة« 15تا  13كليني اسناد  الف)
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ينِْ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ إِسمْاَعِيلَ . 13 الِحِ بْنِ عُقْبَةَ بْ محَُمَّدُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْســـَ نِ بزَيِعٍ عَنْ صـــَ
 ... عَبْدِاللهَِّ عَنْ أَبيِ هَارُونَ الْمَكْفُوفِ عَنْ أَبيِ 

سْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ أَبيِ . 14 ذََا الإِْ   ... جَعْفَرٍ وَ ِ
عْتُ أَ . 15 اطِ قَالَ سمَِ عَبْدِاللهَِّ يَـقُولُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبيِ خَالِدٍ الْقَمَّ ، 6ق، ج1429(كليني، .» : ..َ
  .)15-13، ح235و236صص

به صـــالح بن عقبة به جاي محمد بن » عنَهُْ«مقدس اردبيلي با برگرداندن مرجع ضـــمير 
). 312، ص2، جق1403اسماعيل بن بزيع عملا اعتبار حديث را كاهش داده است (اردبيلي، 

نجاشــي و طوســي درباره  قبة بن قيس ترديد وجود دارد،بن ع كه در وثاقت صــالح آنجااز 
) 227ش، ص1373؛ طوسي، 200ش، ص1365اين شخص مطلبي نياوردند (ر.ك: نجاشي، 

ـــائري و حلي او را تضـــعيف كردند (حلي، ليكن ابن ق، 1402؛ حلي، 69ش، ص1342غض
ندا ).230ص ماعيل بن بزيع، ترديدي وجود  ـــ قه بودن محمد بن اس كه در ث حالي   رددر 

؛ 139ق، ص1402؛ حلي، 364ش، ص1373؛ طوســـي، 330ش، ص1365ر.ك: نجاشـــي، (
  .)298ش، ص1342حلي، 

  گونه بازآورده است:را اين» باب صلاة النوافل« 28و  27كليني، اسناد  ب)
دٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ أَبيِ . 27« لْبِلاَدِ قَالَ: صَلَّيْتُ ا عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَِ

  ... خَلْفَ الرِّضَا (ع) فيِ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ صَلاَةَ اللَّيْلِ 
ينِْ عَنِ الحَْجَّالِ عَنْ عَبْدِاللهَِّ بْنِ الْوَليِدِ الْكِنْدِيِّ عَ  وَ عَنْهُ . 28   إِسمْاَعِيلَ  نْ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحْسُـــــــــــَ

نَانٍ  بْنِ  اللهَِّ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ  بْنِ   27، ح545، ص6ق، ج1429، (كليني: ...» عَبْدِاللهَِّ : قُـلْتُ لأَِبيِ قَالَ  ســـِ
  .)26و 

ق، 1409برگردانده (ر.ك: حرعاملي،  را به علي بن محمد» عنه«ضمير  وسائلصاحب 
اين در حالي است كه  د را از اين جهت مرتفع ساخته است،) و مشكل سن2، ح130، ص6ج

، 1ق، ج1429زنجاني، از خويي نقل گشــته كه مرجع ضــمير، ســهل بن زياد اســت (شــبيري
اين حديث وارد معركه آراء فقيهان در پذيرش  ،) كه اگر اين ســـخن پذيرفته گردد308ص



 مهر؛ دلبري و حبيبي»الكافي يريدر اسناد ضم ريمرجع ضم يدر بازشناس ينيقرا «مقاله پژوهشي:    114

 

گونه كه چنين اشــكالي بر احاديث ديگري يا عدم پذيرش روايات ســهل خواهد شــد. همان
  اد در آن قرار گرفته، وارد آمده است.كه سهل بن زي

صورت  ست و البته در  ضمير ا شخيص دادن مرجع  ست ت اين دو نمونه از اهميت در
، 10ق، ج1429(كليني،  شــود كه هدف اين نوشــتار نيســتاحصــا، موارد ديگري يافت مي

  ).21، ح524ص

  انواع سند ضميري. 1-3
سايي مرجع  شنا ضمير با  ست كه رفع ابهام از  شن ا ست كه از همين بزنگاه،  آنرو سر ا مي

ضميري را به دومي سند  سيم توان  ) تق ) و غير عادي (خفيّ ضميري عادي (جليّ سند  گونه 
  نمود.

كه ضــمير از آغاز حديثِ لاحق به اول  اســت يآن ســند ؛ســند ضــميري عادي الف)
)؛ كه در اين صورت چون شناخت 26، ص1ق، ج1429زنجاني، سند قبلي بازگردد (شبيري

  ).284ش، ص1395اند (دلبري، آن را سند ضميري جليّ نيز گفته ،رجع ضمير روشن استم
شان نمود كه  ضميري عادي از غير عادي بايد خاطرن سناد  سازي ا سند از  360در جدا

درصد از كل اسناد ضميري  33در زمره اسناد ضميري عادي هستند كه حدود  الكافياسناد 
گونه جهل كه كليني ايندر كتاب عقل و  الكافيب اســـت. مانند اولين ســـند ضـــميري كتا

ست:  نِ بْنِ الجْهَْمِ فَضــــَّ عَنِ ابْنِ  عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِيســــى محَُمَّدُ بْنُ يحَْيى«آورده ا الٍ عَنِ الحَْســــَ
ا يَـقُولُ: ... الٍ عَ ابْنِ وَ عَنْهُ عَنْ أحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ  قَالَ: سمَِعْتُ الرِّضــَ نِ بْنِ الجْهَْمِ قَالَ: فَضــَّ نِ الحَْســَ

به » عنه«ضمير . در عبارت فوق، )5و  4، ح26، ص1ق، ج1429(كليني، : ...» الحَْسَنِ قُـلْتُ لأَِبيِ 
  گردد.حيي در آغاز سند پيشين برميمحمد بن ي
 است كه ضمير از آغاز سند، به وسط سند پيشين سندي ؛سند ضميري غير عادي ب)

اشد اي در خود سند بر مرجع ضمير ببرگردد يا بين ضمير و مرجع آن فاصله افتد خواه قرينه
، 1ق، ج1429زنجاني، يا نباشد يا ارجاع ضمير به اول سند قبلي ممكن باشد يا نباشد (شبيري

ضميري 26ص سند  ست به آن  شن ني ضمير رو شناخت مرجع  صورت چون  ) كه در اين 
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ضميري در كتاب  737 تعداد ).87ش، ص1390ري، گويند (دلبخفيّ نيز مي از  الكافيسند 
ست كه تقريبا اين ست كه 67گونه ا ضميري ا سناد  اي آورده در ادامه نمونه درصد از كل ا
  :شودمي

بٌ فيِ تَـرْكِ طاَعَتِهِنّ «كليني در    :ه استگونه آورد، اسناد پنجم تا هشتم را اين»َ
ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِ . 5« سَينِْ بْنِ الْمُخْتَارِ ا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَنْ أبَيِهِ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنِ الحُْ عِدَّ
  ... عَبْدِاللهَِّ عَنْ أَبيِ 
  ... جَعْفَرٍ أَبيِ  عَنْ أبَيِهِ رَفـَعَهُ إِلى وَ عَنْهُ . 6
ينِْ  محَُمَّدُ بْنُ يحَْيى. 7 دٍ رَفـَعَهُ عَنْ عَنْ عَمْروِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُطَّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْســـــَ لِبِ بْنِ زَِ

  ... عَبْدِاللهَِّ أَبيِ 
نِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْ  الجْاَمُوراَنيِِ  عَبْدِ اللهَِّ  أَبيِ  عَنْ  وَ عَنْهُ . 8 نْدَلٍ عَنِ الحَْســــــــــَ عَنِ   زَةَ عَنْ صــــــــــَ

كَانَ عَنْ ابْنِ  عَبْدِاللهَِّ يَـقُولُ مُســـــــــــْ َ لَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سمَِعْتُ أَ ، 11ق، ج1429كليني، (: ...» ســـــــــــُ
  .)5-8، ح188و  187صص

ه گردد زيرا كســـند پنجم برمي بهمرجع ضـــمير ســـند هشـــتم به احمد بن ابي عبداالله 
ـــي، روايت ق، 1420گر كتاب ابي عبداالله الجاموراني؛ احمد بن ابي عبداالله اســـت (طوس

سند پيشين بازنمي529ص ضمير به  سند پ)؛ بنابراين مرجع  نجم گردد (سند هفتم) و به آغاز 
ضمير مفرد به مرجع جمع بازگردد. بنابراين مرجع هم رجوع نمي كند؛ زيرا امكان ندارد كه 

سند پنجم برمي )گردد. در نتيجه، نمونهضمير به وسط  ضميري غير عادي (خفيّ سند   اي از 
  آيد.مي به شمار

  قراين كشف مرجع ضمير در سند ضميري. 2
ضميري قرينه ضماير در اسناد  اهي ها گهاي وجود دارد كه اين نشانهبراي پيدا كردن مرجع 

ضميري با هم تجمع مي سي مرجع  شنا ستا نقش در باز كنند و ديگرگاه به تنهايي در اين را
فا مي جال، اين قراين در دو اي ند. در اين م ماي خارجي آورده ق نوعن راين داخلي و قراين 

  :شودمي
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  قراين داخلي. 2-1
شانه سندي مراد از قراين داخلي در اين جستار، آن ن ضميري و  سند  ست كه اندرون  هايي ا

سياق،  شاگردي يا اقتضاي  ستادي و  ضمير در آن قرار گرفته، وجود دارد؛ مانند ا كه مرجع 
ـــان را معترف ـــند، انس ـــماير به يك مي كه روند حاكم بر چندين س كند كه مرجع تمام ض

  شخص برگردد.

  سياق در سند مقتضاي. 2-1-1
، لكافياترين قرينه در بازشناسي تشخيص مرجع ضمير در اسناد ضميري كتاب شريف مهم

هاي فراواني كه در اين عرصــه وجود دارد قابل مقتضــاي ســياق اســت كه اين مطلب با مثال
  اثبات است. 

ضمير بهره بردهبرخي از محققان از ا راي ب( اندين قرينه، هم در اتحاد دو يا چند مرجع 
ــبيري  ، 2، ج243، 233، 183، 173، 130، 124، صــص1ق، ج1429زنجاني، نمونه ر.ك: ش

صص4ق،  ج1429، كليني، 251، 233، 191، 57صص ، پاورقي 10؛ ج699و  548، پاورقي 
صص12؛ ج769و  524صص  و گاهي  )119و  42صص، پاورقي 13؛ ج430، 12، پاورقي 

ـــميري (كليني،  ـــند ض ـــف يك س ، پاورقي 9؛ ج686، پاورقي ص3ق، ج1429هم در كش
سياق ن) ليك89ص صاديق، و با توجه به لغت  ه ب تعريفي از آن ارائه ندادند. ولي با بررسي م

ـــي« معناي گونه توان آن را اينمي )117، ص3ق، ج1404فارس، (ابن» راندن« و» حدو الش
سر هم : «تعريف نمود شت  صنف پ ضميري كه م سند  نوعي ويژگي كه بفهماند دو يا چند 

 دامهادر  .»قرار داده به اين جهت بوده كه مرجع ضميرشان، يك راوي در اسناد پيشين است
  :شوداشاره مي به يك نمونه

لحْنَِّاء«كليني در  ِ ابِ  بُ الخِْضـــــَ سناد حديث» َ شم را اينا ش  ونهگهاي چهارم، پنجم و 
  آورد:مي

الَةَ بْنِ أيَُّوبَ عَ . 4« حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ فَضـــَ ةٌ مِنْ أَصـــْ نْ حَريِزٍ عَنْ عِدَّ
  :... .مَوْلىً لِعَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ، قَالَ: سمَِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ يَـقُولُ 
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  : ... قَالَ عَبْدِاللهَِّ أَبيِ  بْنِ إِبْـراَهِيمَ الْبَغْدَادِيِّ رَفـَعَهُ إِلى عَنْ عُبْدُوسِ  عَنْهُ . 5
يَمَ عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ بزَيِعٍ  عَنْهُ . 6 يْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشـــْ لَيْمَانَ بْنِ رُشـــَ  قَالَ: قُـلْتُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ســـُ

  .)6و  5و  4، ح119و  118، صص13ق، ج1429(كليني، :...» : ... فـَقَالَ الحَْسَنِ لأَِبيِ 
ــند بيان كرده ــي، «اند: برخي در ذيل اين چند س ــي در رجالش (نجاش ش، 1365نجاش

گر از عبدوس ) روايت348ش، ص1373) و شيخ طوسي در فهرست خود (طوسي، 302ص
سند پ بنابراين ظاهراً ،بن ابراهيم بغدادي را، احمد بن ابي عبداالله قرار دادند نجم به ضمير در 

شان برمي سياق حكم مياي ششم هم گردد و ما به جهت وحدت  ضمير در حديث  كنيم كه 
  .)251، ص2ق، ج1429زنجاني، (شبيري» به ايشان برگردد

سند پنجم، قرينه ششم با  سند  ضمير در  سياق  رجع اي براي كشف مبنابراين وحدت 
  خاطرنشان نمودند:گونه كه برخي در ذيل اين سند ضمير به شمار رفته است همان

مِيرَ فيِ مُعْجَمِ رجَِالٍ الحَْدِيث إِلىَ « نَدِ ا» أبَيِهِ «أرَْجَعَ الضــــــــــــَّ لْمَذْكُورِ فيِ ســــــــــــَ
مِيرِ إِلىَ أَحمَْدَ  يَاقِ رُجُوعُ الضـــــَّ  بْنِ الحَْدِيثِ الرَّابِعُ لَكِنَّ الظاهرَ بملاحِظَة الســـــِّ

مِيرُ فيِ  ابِقِ إِليَْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ كَمَا رَجَعَ الضــــــــَّ نَدِ الســــــــَّ هِ وَ يُـؤكََّدُ ذَلِكَ أَنَّ الســــــــِّ
طتََينِْ وَ مِنْ جمْ  يْدٍ بِوَاســـــــِ لَيْمَانَ بْنِ رُشـــــــَ لَة مَن الْكُلَيْنيَِّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ ســـــــُ
دٍ و هُوَ فيِ طبََقَةِ أَحمَْدَ بْ  هْلُ بْنُ زَِ لَيْمَانَ هُوَ ســـَ  نِ أَبيِ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ ســـُ

  )119، پاورقي ص13ق، ج1429(كليني، » عَبْدِ اللهَّ 
ضمير را به  سياق » ابيه«ابوالقاسم خويي،  سند چهارم] بازگردانده؛ ليك با ملاحظه  [در 

ضمير به احمد بن ابي عبداالله بربه نظر مي سد كه  سطه (ر سه گردد كه نقل كليني با دو وا نه 
شيد اين مطلب  سليمان بن رُ سطه) از علي بن  ستوارتر موا ، 247، ص9جسازد (ر.ك: يرا ا

بنابراين مرجع ضــمير ســند شــشــم به قرينه ســياق، احمد بن ابي  .)51، ح549، ص10؛ ج4ح
ـــت پاره ـــي كردهاي، مرجع احاديث ديگري را به اينعبداالله اس ـــناس : ر.ك( اندگونه بازش

پاورقي ، 4؛ ج240، 233، 189، 188، ص2، ج243، 225، 214، صـــص1ق، ج1429كليني، 
، 13؛ ج430، پاورقي ص12؛ ج769، پاورقي ص10؛ ج17، پاورقي ص7، ج699، 490صص

  .)119و  42پاورقي صص
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ـــميري كتاب  ـــناد ض قرار  نتيجه از اين ،مد نظر قرار گيرد الكافياگر با اين ملاك اس
، گيرد كه مرجع سند دومضميري قرار ميهي دو سند ضميري بعد از سندي غيراست كه گا

لختي   5برخي اوقات پنج سند،  4گاه چهار سند،  3و گاهي سه سند، 2شوددانسته ميبا سياق 
سند، سند  6شش  سند  7هشت  سرهم قرار مي  8و ده  سياق ضميري پشت  گيرند كه به قرينه 

ضمير آنها مشخص مي ضمير مرجع  سند مشخص  176گردد. در نتيجه با اين قرينه، مرجع 
  شود. گشته و از ابهام خارج مي

                                                 
صص1. ر.ك: ج2 سند ذيل315؛ ص2و 3، ح313و  312،  صص5ح و 4ح ،  صص9و  8، ح317و  316؛  و  530؛ 

صص2؛ ج1-3، ح531 صص3ج؛ 2-4، ح114و  113،  صص9-11، ح319و  318،  صص 4-6، ح373-371؛  ؛ 
؛ 1-3، ح494-492؛ صـــص5-7؛ ح453و  452؛ صـــص2-4، ح449و  448؛ صـــص 20-22، ح398و  397

صص1-3، ح513-511صص صص7-9، ح553و  552،  صص7-9، ح637-635؛  ، 4؛ ج12-14، ح673و  672؛ 
صص 2-4، ح42و  41صص صص3-5، ح309و  310؛ ص1-3، ح290و  291؛ ص13-15، ح45و  46؛  -331؛ 

؛ 11-13، ح535-533؛ صـــص3-5، ح477-473؛ صـــص10و 12و  13، ح429-424؛ صـــص8-10، ح333
صص19-21، ح560-558صص صص5؛ ج8-10، ح749؛ ص1-3، ح684-686؛  و  571؛ ص5-7، ح547-549، 

 و ... .  4-6، ح590و  591؛ ص1-3، ح136و  137، ص6؛ ج3-5، ح570
، 465-463؛ صــص7-10، ح419-421؛ صــص8-11، ح361-359؛ صــص6-9، ح324-327، صــص3. ر.ك: ج3
-7، ح562-565؛ صص13-16، ح518و  519؛ صص1-4، ح502-504؛ صص1-4، ح502-504؛ صص10-13ح
صص4 صص28-31، ح605-609؛  صص9؛ ج4-7، ح740و  741؛  صص11؛ ج1-4، ح463-460،   ،175-172 ،
-21، ح789-791؛ صص5-8، ح582-584؛ صص1-4، ح145-147، صص12؛ ج5-8، ح411-415، صص2-5ح

؛ 6-9، ح136و  137؛ صص2-5، ح86و  87؛ صص10-13، ح57و  58؛ صص11-14، ح12-14، صص13؛ ج18
صص3-6، ح145-147صص صص2-6، ح298-300؛  صص15؛ ج3-6، ح499-501؛  ؛ 363-366، ح578-575، 
 . 518و  520و 521و  522، ح739-742صص

-321؛ صص1-5، ح292-295، صص3؛ ج2-6، ح672و  673، صص2؛ ج2-6، ح127و  128، صص1. ر.ك: ج4
، 214-218، صـــص15و حديث ذيلش؛ ج 2و دو حديث ذيلش و ح 1، ح540-544، صـــص4،  ج9-13، ح318
 . 47-51ح
 . 303-308، ح529-532، صص15؛ ج1-6، ح524-526؛ صص13-18، ح340-346، صص3. ر.ك: ج5
 . 5-11، ح196-200، ص9. ر.ك: ج6
 . 4-12، ح270-273، ص4. ر.ك: ج7
 ).26(به جزء حديث23- 34، ح437-446، ص4. ر.ك: ج8
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البته خاطرنشـــان نمودن اين مطلب مهم اســـت كه بايد كســـي كه روايت را در كتاب 
ـــياق را به هم نزندديگري به كار مي ـــت احاديث، س ال براي مث .برد با جابجا نمودن نادرس

  كند:نقل مي الكافيمحمد بن حسن طوسي روايات ذيل را از 
ةٍ مِنْ . 21« دٍ عَنْ أَحمَْدَ بْ محَُمَّدُ بْنُ يَـعْقُوبَ عَنْ عِدَّ نِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زَِ

 : ...بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ عَنْ أَحَدِهمِاَ

يـــلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَ . 22 هُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِـــهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ جمَِ نْ بَـعْضِ وَ عَنـــْ
  : ...أَصْحَابنَِا عَنْ أَحَدِهمِاَ

عِيدٍ عَنْ أَبيِ ا. 23 ينِْ بْنِ ســَ حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الحُْســَ ةٍ مِنْ أَصــْ لْمِعْزَى وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّ
  : ...عَنْ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ 

عِيدٍ الأَْعْرجَِ قَالَ: قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ . 24 (طوســي، ...».  عَنْ ســـــــَ
  ).195و  194، ص5ق، ج1407

ـــان مي ـــياق در اين احاديث نش ـــمير در حديث س به محمد بن يعقوب  24دهد كه ض
زيرا محمد بن  ،) ولي بايد گفت كه چنين نيســـت106تا، صگردد (بهبودي، بيكليني برمي

ــي با  ــن طوس ــياق را به هم زده و باعث  24و  23انداختن يك روايت از بين احاديث حس س
  گونه آمده است:اين الكافيروايات در كتاب  . اصلبدفهمي شده است

عِيدٍ عَنْ أَبيِ الْمَغْراَءِ عَنْ . 5« ينِْ بْنِ ســــــــَ حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الحْسُــــــــَ ةٌ مِنْ أَصــــــــْ أَبيِ  عِدَّ
  : ...عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ  بَصِيرٍ 

يرٍ قَالَ سمَِ . 6 كَانَ عَنْ أَبيِ بَصــِ نَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مُســْ َ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ ســِ عْتُ أَ
  ... :عَبْدِ اللهَِّ 
الَ . 7 عِيـــدٍ الأَْعْرجَِ قـــَ انِ عَنْ ســــــــــــــَ هُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمـــَ تُ لأَِبيِ عَ وَ عَنـــْ دِ اللهَِّ : قُـلـــْ (كليني، » بـــْ
  .)474، ص4ق، ج1407

نه بوده گوروشن است كه حديث ششم بر حديث پنجم معلق شده است يعني سند اين
و حديث هفتم بر حديث ششم ...» عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان «
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سند اين ،تعليق يافته سازي  شدگونه ميبنابراين باز صحابنا عن احمد بن م« :با حمد عدة من ا
(بهبودي، مرجع ضــمير، احمد بن محمد اســت نه محمد بن يعقوب  و» عن علي بن النعمان

   .)105تا، صبي
ـــتي ـــت كه بنابراين يكي از كاس ـــط ديگران اس ـــياق، برهم خوردن آن توس هاي س

شته باشدحديث د ممكن خواهد آمبايد گفت هر يك از قرايني كه . پژوه بايد بدان توجه دا
شد ست با موارد نقض يا موانعي روبرو با ها به بيان تن نليك ،نگارنده به اين مهم توجه دارد .ا
نده نمود ـــ نه اول بس له محدود  هيكي از موانع در قري قا با  بودهزيرا گنجايش م نده  گار و ن

ارايي ، كدرصــدد بوده اســت اين مطلب را القا نمايد كه در نظام قراين» قرينه«انتخاب كلمه 
ست قرينهقرينه ست زيرا كه ممكن ا شگي ني ضعيفي قويها همي شته يا تتر مانع قرينه  ر گ

  مورد نقضي براي آن پيدا شود.

  اسناد مشابه  سلسله. 2-1-2
 9از آغاز تا پايان ســند يا در بيش از دو راوي با يكديگر الكافيتعداد قابل توجهي از اســناد 
ـــتند (دلبري،  ـــترك هس اي در تواند به عنوان قرينه) كه اين مطلب مي301صش، 1395مش

ضميري به كار آيد همان سناد  شف مرجع در ا سنادي به عنوان ك گونه كه برخي از چنين ا
نه ـــتند قري پاورقي ص3ق، ج1429ر.ك: كليني، ( بهره جس  ،125 ،196 ،321 ،450 ،497 ،
، پــاورقي 7ج؛ 387، پــاورقي ص6؛ ج562، پــاورقي ص5، ج164، پــاورقي ص4؛ ج762
صص13؛ ج585، پاورقي ص10؛ ج64، پاورقي ص8؛ ج228ص ، 15؛ ج140و  50، پاورقي 

  .)249، 152، صص1ق، ج1429زنجاني، ؛ شبيري745پاورقي ص
سند  سلسله  نْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عَ  إِبْـراَهِيمَ  بْنُ  عَلِىُ «براي نمونه مرحوم كليني اين بخش از 

ـــت (ر.ك: نرم افزار دراية النور) كه خود قرينه 2123در ...» عُمَيرْ  ـــند تكرار كرده اس اي س
 عَنهُ عَنْ أبَيِهِ «سند ضميري با اين عبارت  36شناس را به كشف مرجع ضمير است كه حديث

                                                 
ت اس» كثرت نقل يك راوي از راوي ديگر«داخل در بخش  ؛. اگر در دو راوي مشترك بوده و داراي كثرت باشند9

  آيد.  كه در ادامه مقاله مي
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، 111؛ ص8، ح100، ص2ق، ج1407ر.ك: كليني، ( كندراهنمايي مي...» عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرْ 
، 469؛ ص2، ح437؛ ص2، ح356؛ ص6، ح269؛ ص7، ح214؛ ص10، ح202؛ ص12ح
كه  2، ح122؛ ص4، ح62؛ ص8، ح29، ص3؛ ج2، ح669؛ ص10و  9، ح664؛ ص7و2ح

؛ 6، ح47، ص4؛ ج19، ح447، ص2، ح432؛ ص7، ح365؛ ص8، ح303دو سند است؛ ص
، 30؛ ص2، ح22، ص7؛ ج3، ح249، ص6؛ ج2، ح242؛ ص3، ح60، ص5؛ ج2، ح140ص
  ).4و3، ح98؛ ص6، ح49؛ ص5، ح48ت؛ صكه پنج سند اس 2ح

ـــحت اين مقال بايد. گآوردن تمام ارجاعات نمي ،در فس نجد و آن را مجالي ديگر 
نها به نقل رو تاكتفا نشـــود. از اين الكافيويژه اگر در اين راســـتا، به احاديث مشـــابه مكرر ب

  :شودآدرس آنها بسنده مي
ةٌ مِنْ «زنجيره ســندِ ) 1 حَابنَِا عَنْ  عِدَّ در فهم مرجع » بيِهأَ  خَالِدٍ عَنْ  محَُمَّدِ بْنِ  أَحمَْدَ بْنِ  أَصــــــْ

، 77؛ ص13و  12، ح62؛ ص4، ح48؛ ص2، ح46؛ ص5، ح38، ص2ســند ضــميري (ج 44
؛ 7، ح198؛ ص13، ح181؛ ص2، ح166؛ ص6، ح149؛ ص6، ح145؛ ص5، ح141؛ ص5ح
  و ...). 6، ح308؛ ص3، ح269؛ ص30ح، 239ص

 12در كشــف مرجع » محَْبُوب ابْنِ  محَُمَّدٍ عَنِ  عَنْ أَحمَْدَ بْنِ  دُ بْنُ يحَْيىمحَُمَّ «زنجيره ســندِ ) 2
، 253؛ ص7، ح223؛ ص4، ح206، ص2؛ ج5، ح56؛ ص4، ح38، ص1ســـند ضـــميري (ج

  و ...). 3، ح111، ص7؛ ج14، ح271ص؛ 8ح
سندِ ) 3 نَان محَُمَّدِ بْنِ  عَنْ  محَُمَّدٍ  أَحمَْدَ بْنِ  عَنْ  يحَْيىَ  محَُمَّدُ بْنُ «زنجيره   7در درك مرجع » ســِ

ــميري (ج ــند ض ، 590؛ ص1ح ،419؛ ص5و2، ح222؛ ص1، ح209؛ ص4، ح197، ص2س
  ).11، ح270، ص6؛ ج30ح

در » عن عَنْ أَبيِ عَبْدِاللهَّ  ونيِ عَنِ السَّكُ  عَنِ النَّوْفلَِيِ  عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ «زنجيره سند ) 4
ـــميري (ج 6مرجع  فهم ند ض ـــ ، 7، ج2، ح335، ص6؛ ج2، ح662، ص2، ح491، ص2س
  ).477، ح307، ص8؛ ج15، ح354؛ ص18، ح307ص
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در آشكار ساختن » لنُّعْمَانا بْنِ  عَلِيِ  محَُمَّدٍ عَنْ  أَحمَْدَ بْنِ  عَنْ  يحَْيىَ  محَُمَّدُ بْنُ «زنجيره سندِ ) 5
ـــميري (ج 5 ند ض ـــ ، 4؛ ج2، ح435؛ ص2، ح354؛ ص11ح، 325؛ ص5، ح315، ص2س

  ).6، ح529ص
ســند  13 فهم در» کَمعَلِيِّ بنِ الحَ  محَُمَّدٍ عَنْ  أَحمَْدَ بْنِ  عَنْ  يحَْيىَ  محَُمَّدُ بْنُ «ســند  زنجيره) 6

ـــميري (ج ؛ 5، ح523؛ ص3، ح507؛ ص11، ح493؛ ص10، ح483؛ ص9، ح253، ص2ض
، 7؛ ج2، ح362؛ ص2، ح11، ص6؛ ج3، ح52، ص5؛ ج12، ح580؛ ص6، ح579ص
  ).522، ح334؛ ص51، ح87، ص8؛ ج44، ح269ص

سند  3در دريافت مرجع  »فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةأَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ ابْنِ «زنجيره سندِ ) 7
  ).3، ح438، ص5؛ ج3و2، ح179، ص2جضميري (

سندِ ) 8 ينُْ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ أَحمَْ «زنجيره  لِ الحُْســــَ عْدَانَ بْنِ مُســــْ حَاقَ عَنْ ســــَ در فهم » مدَ بْنِ إِســــْ
  ).8، ح194، ص2سند ضميري (ج يك

سند ) 9 سند  1در فهم » اعِيلَ محَُمَّدٍ بنِ اِسم محَُمَّدٍ عَنْ  أَحمَْدَ بْنِ  عَنْ  يحَْيىَ  محَُمَّدُ بْنُ «زنجيره 
  ).7، ح401، ص6ضميري (ج

ــند ) زنجيره 10 ــند  1م فهدر » عَنِ ابن ابي نجران بْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَلِيُّ بْنُ إِ «س ــميري س ض
  .)3، ح48، ص7(ج

؛ 5، ح477، ص2سند (ج 3فهم در » عَنِ حماّد عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ «سند ) زنجيره 11
  ).4، ح525؛ ص3، ح310؛ ص2، ح309، ص3ج

	شيخ روايت و راوي. 2-1-3

ضميري است كه در اين  شيخ روايت و راوي يكي سناد  ضماير در ا از قراين كشف مرجع 
 ندارو برخي از اين قرينه سود جسته و مواردي را روشن نمودهازاين راستا بسيار راهگشاست.

شبيري ( صص1ق، ج1429زنجاني، ر.ك:  ق، 1429؛ كليني، 70، ص2؛ ج169، 130، 126، 
پاورقي ص3ج پاورقي4؛ ج267،  به جهت تنگناي جا نمونهدر اين ).457و  321،  يان و  اي ب

  .يابدمقاله، شرح مثالي سامان مي
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سناد» الحُْبِّ فيِ اللهَِّ وَ الْبُغْضِ فيِ اللهَّ «كليني در باب  الف) گونه فراز تا نهم را اين ششم ا
  :آوردمي

ةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ اللهَّ عَنْ محَُمَّدِ . 6« الحَْسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ  عَنْ  سىبْنِ عِي عِدَّ
  ... عَبْدِاللهَِّ عَنْ أَبيِ  عَنْ عَمْروِ بْنِ مُدْركٍِ الطَّائِيِ  -فِيمَا أَعْلَمُ  -يحَْيى

  ... جَعْفَرٍ لجْاَرُودِ عَنْ أَبيِ اعَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَبَلَةَ الأَْحمَْسِيِّ عَنْ أَبيِ  عَنْهُ . 7
المٍِ عَنْ أَبيِ  عَنْ أبَيِهِ  عَنْهُ . 8 امِ بْنِ ســـــَ وَيْدٍ عَنْ هِشـــــَ رِ بْنِ ســـــُ حمَْزَةَ الثُّمَاليِِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَنِ النَّضـــــْ
  ... الحُْسَينِْ 
هُ . 9 دٍ عَنْ أَبيِ  عَنــْ انَ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فـَرْقــَ داللهَِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَســـــــــــــــَّ (كليني، ...»  عَبــْ
  .)324-327، ص3ق، ج1429

  اند: اي در ذيل اين اسناد نگاشتهپاره
يرا گردد ... زضــماير در تمام اســناد بالا به احمد بن ابي عبداالله برمي«

شيخ محمد بن خالد بوده و محمد بن علي و علي بن  سويد،  ضر بن  ن
ــتند ــايخ  احمد بن ابي عبداالله هس ان، از مش ــّ ــبيري» حس  زنجاني، (ش

  ).127، ص1ق، ج1429
  شوند:به صورت اجمال معرفي مي نمونه ديگر چند در ادامه

سناد  براي احمد بن محمد بن عيسي شيخ بودن علي بن الحكم - ، 1705، 1535در ا
1906 ،1907 ،1908 ،1909 ،1910 ،1938 ،1977 ،1979 ،1997 ،1998 ،2020 ،2057 ،
شماره  2075 سند تذييلي  ، 237؛ ص4، ح116، ص3ق، ج1429به ترتيب: كليني، ( 3201و 

، 387؛ ص2، ح365؛ ص18و  17و  16، ح343؛ ص15، ح341؛ ص14، ح340؛ ص16ح
، 4؛ ج4، ح499؛ ص2، ح432؛ ص14، ح413؛ ص25و  24، ح399؛ ص6، ح388؛ ص4ح
   ).4، سند ذيل ح368ص

سناد  - سنان براي احمد بن محمد بن عيسي در ا ، 1801، 1800شيخ بودن محمد بن 
به ترتيب: كليني، ( 11561و  3467، 2215، ســـند ذيل حديث شـــماره 2074، 1948، 1755
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، 531؛ ص3، ح448؛ ص2، ح370؛ ص11، ح262و  261؛ ص4و  3، ح283، ص3ق، ج1429
   ).11، ح293، ص12؛ ج30، ح570، ص4؛ ج1ح

، 1821شــيخ بودن حســن بن محبوب براي احمد بن محمد بن عيســي در اســناد  -
ني، ( 15223، 2270، 1978، 1961، 1851، 1822 ي ل ك تيــب ر.ك:  تر ــه  ، 3ق، ج1429ب
، 15؛ ج3، ح89، ص4؛ ج5، ح387؛ ص15، ح377؛ ص5، ح308؛ ص3و2، ح293ص
   ).408، ح620ص

يني، محمد بن عيسي در (كل شيخ بودن حسن بن علي بن فضال نسبت به احمد بن -
، 139؛ ص2، ح46، ص13ج؛ 9، ح332، ص4؛ ج24، ح644؛ ص3، ح370، ص3جق، 1429

  ).12ح
، 3ق، ج1429بكر بن صالح براي احمد بن محمد بن عيسي در (كليني،  بودنشيخ  -

  ).4، ح483؛ ص12، ح262ص
ق، 1429(كليني،  شيخ بودن عبداالله الحجال نسبت به احمد بن محمد بن عيسي در -

  ).13، ح262، ص3ج
ــيخ  - ــي در ( بودنش ــم بن يحيي براي احمد بن محمد بن عيس ق، 1429كليني، قاس

  ).1، سند ذيل ح267ص
ق، 1429شــيخ بودن عثمان بن عيســي براي احمد بن محمد بن عيســي در (كليني،  -

  ).14، ح571، ص4، ح294، ص2، ح269ص، 2، ح267ص
سي در (كليني،  - سبت به احمد بن محمد بن عي ق، 1429شيخ بودن ابن ابي عمير ن

  ).11، ح504، ص4، ج3، ح494، ص2، ح493، ص3، ح366ص
سبت به احمد بن محمد بن عيسي در (كليني،  - ق، 1429شيخ بودن علي بن نعمان ن

  ).2، ح405، ص3، ح283، ص3ج
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ليني، سند (ك حسن بن علي وشاء نسبت به احمد بن محمد بن عيسي در بودنشيخ  -
  ).26، ح400ق، ص1429

ي، ســي در (كلينشــيخ بودن ســعيد بن جناح ازدي نســبت به احمد بن محمد بن عي -
  ).2، ح762ص ق،1429

ني، ســي در (كليشــيخ بودن هيثم بن ابي مســروق نســبت به احمد بن محمد بن عي -
  ).5، ح294ق، ص1429

ـــيخ  - ـــ بودنش ـــبت به احمد بن محمد بن عيس ، ي در (كلينيعبداالله بن صـــلت نس
  ).12، ح273ق، ص1429

سي براي احمد  - سبت به محمد بن خالد و عثمان بن عي شيخ بودن هارون بن جهم ن
  ).25و 24، ح252، ص23، ح251و  252ص، 3ق، ج1429بن ابي عبداالله نسبت به (كليني، 

سبت به احمد بن محمد بن خالد در (كليني،  - ق، 1429شيخ بودن علي بن الحكم ن
  .)12، ح319ص

  . )11ق، ح1429به محمد بن خالد در(كليني،  عبداالله بن القاسم نسبت بودنشيخ  -

  خارجي قراين. 2-2
سندي كه مرجع مراد از قراين خارجي، آن قرينه ضميري و  سند  ست كه در برون از  هايي ا

ضــمير در آن قرار يافته، وجود دارد؛ مانند تصــريح انديشــمندي بر مرجع ضــمير يا بازيافتن 
يت يا روا تابي ديگر  ند در ك ـــ يك راوي،س تاب گري  ـــخص ديگري را و ك ها اين ...ش

  ود.ششناس را در تشخيص مرجع ضمير رهنمون ميهايي است از بيرون، كه حديثنشانه

  بزرگان  تصريح. 2-2-1
راي زيستند با بيان مرجع اسناد ضميري، راهي باي از بزرگاني كه قبل و بعد از كليني ميپاره

  شود.و ديگر موردها ارجاع داده مي اي بياناند. در اينجا نمونهكشف آنها گشوده
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ونه گ، ســند تذييلي را بعد از ســند عادي اين»ابواب التاريخ«كليني در باب هشــتم از 
ـــت:  دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ مُثَنىًّ الحْنََّاطِ «آورده اس حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ ةٌ مِنْ أَصــــــــــــــْ عَنْ  عِدَّ

يرٍ أَبيِ  ذَا فـَقَالَ عُ أَبيِ : فَحَدَّثْتُ ابْنَ جَعْفَرٍ: ... قَالَ أَبيِ  قَالَ: دَخَلْتُ عَلىبَصــــــِ هَدُ أَنَ مَيرٍْ ِ هذَا  : أَشــــــْ
  .)524، ص2ق،  ج1429(كليني، » النَّهَارَ حَقٌ  كَمَا أَنَ   حَقٌ 

ـــفاّر (د ـــن ص ثَنيِ حَدَّ «آورد: ميگونه ق) دقيقا همين حديث را، اين290محمد بن حس
يرٍ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ مُثَنىًّ الحْنََّاطِ عَنْ أَبيِ  عَبْدِاللهَِّ وَ  قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ بَصـــــــــــــِ

هَدُ أَنَ أَبيِ جَعْفَر ... قَالَ عَلِيٌّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ أَبيِ  » النَّهَارَ حَقٌ  كَمَا أَنَ   هَذَا حَقٌ  عُمَيرٍْ، فـَقَالَ: أَشــــــــْ
  .)269، ص1ق، ج1404(صفار، 

ــند تذييلي حديث  ــمير در س ــفاّر، مرجع ض ــط ص ــمير توس ، الكافيبا اظهار مرجع ض
ــند بدين ــازي اين س ــته و بازس ــخص گش ــتمش ــان اس حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ « :س ةٌ مِنْ أَصــــــــــْ عِدَّ

ســـياري از انديشـــمندان از ب. »عُمَيرٍْ أَبيِ ضـــــــــــمير] فَحَدَّثْتُ ابْنَ محَُمَّدٍ[تعليق] قال عَلِيٌّ بْنُ الحَْكَمِ [
ق، 1429كليني، ( اندتصريح صفاّر، در جهت كشف مرجع سند ضميري مذكور بهره جسته

؛ 20، ص6ق، ج1404؛ مجلسي، 92، ص1ق، ج1429زنجاني،  ؛ شبيري524، پاورقي ص2ج
  .)9289، پاورقي ح109، ص4ق، ج1429تبريزي، 

صريح ديگري كه با پي موارد ضميري روايات الكافي در ديگر كتب با ت سناد  جويي ا
  توان مرجع ضمير آنها را كشف كرد عبارتنداز: بزرگان مي

 التوحيد) با مراجعه به كتاب 241، ص1ق، ج1429(كليني،  264ضمير سند  مرجع -
  ،)7، ح110ق، ص1398 (ابن بابويه،

سند  مرجع -  ثواب) با مراجعه به كتاب 236، ص6ق، ج1429(كليني،  5128ضمير 
  ،)164صق، 1406 (ابن بابويه، الاعمال
ـــنــد  - ـــمير س ) بــا مراجعــه بــه 465، ص13ق، ج1429(كليني،  13282مرجع ض

   ،)5548ح ،231، ص4ق، ج1413 (ابن بابويه، الفقيه لايحضرهمن
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ـــناد مرجع - ، 14ق، ج1429به ترتيب كليني، ( 12260و  10789، 7825، 13810اس
بــا رجوع بــه  )11، ح689، ص12؛ ج9، ح557، ص11؛ ج3ح 85، ص9؛ ج4، ح108ص

، 8؛ ج11، ح263، ص5؛ ج46، ح196، ص8ق، ج1407به ترتيب طوسي، ( تهذيب الاحكام
  )،202، ح108، ص9؛ ج56، ح132ص

 المحاسن) با رجوع به 9، ذيل ح262، ص13ق، ج1429(كليني،  12991 ذيلسند  -
  ،)89، سند ذيل ح626، ص2ق، ج1371(برقي، 
(مفيد،  الارشاد) با مراجعه به 604، ص2ق، ج1429(كليني،  1325ذيل  حديثدو  -

  ،)304، ص2ق، ج1413
ند  مرجع - ـــ به 12، ح273، ص3ق، ج1429(كليني،  1780س عه  با مراج  الوافي) 
  ،)2259، ح430، ص4ق، ج1406كاشاني، (فيض

سندهاي  - ، 419، ص3؛ ج4، ح483، ص3ق، ج1429يني، كل( 2032 و 2131مرجع 
  )،120، ح339؛ ص17، ح289، ص71ق، ج1403مجلسي، ( بحار الانواربا رجوع به  )5ح

سند  -  معجم رجال) با مراجعه به 15، ح492، ص3ق، ج1429(كليني،  2142مرجع 
  ).507، ص9ق، ج1413(خويي،  الحديث
ـــندهاي  -  و 12991، 11438، 10516، 1982، 1979، 1978، 1977، 1963مرجع س
، 11؛ ج9و  6و  5و  4، ح387؛ ص17، ح379، ص3ق، ج1429به ترتيب كليني، ( 14626

با رجوع به   )4، ح658، ص14؛ ج9، ح262، ص13؛ ج12، ح202، ص12؛ ج4، ح393ص
عة ـــي ئل الش عاملي، ( وســــا يب ر.ك: حر ، 21؛ ج20527، ح284، ص15ق، ج1409به ترت

، 539؛ ص27778، ح534، ص21ج؛ 30515، ح269، ص24، ج27787، ح534ص
  )،33657، ح229، ص27؛ ج29974، ح54، ص24؛ ج27478، ح423؛ ص27802ح
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ـــند حديث  - ) با مراجعه به 15، ح771، ص14ق، ج1429(كليني،  14784مرجع س
  گردد. ) مشخص مي8087، ح455، ص3ق، ج1429(تبريزي،  الموسوعة الرجالية

ست كه  سوعة الرجاليةكتاب لازم به ذكر ا ست كه ب ،المو ستا مفيد ا سيار در اين را ه ب
ضمير دهكمك آن مي به جهت تنگناي مقاله در اينجا  ها حديث را كشف كرد.توان مرجع 

سله سل شماره  سنده ك الكافي از كتاب وار بيست حديثبه عنوان نمونه تنها به  سپس ب رده و 
  :شودآورده مي الموسوعة الرجاليةهاي آن از كتاب به ترتيب آدرس

ـــ حديثش ، 3139، 2889، 2413، 2375، 2216، 2151، 1665، 516، 378هاي ماره 
و  11998، 11899، 10489، 10281، 10174، 9467، 7650، 4335، 3408، 3201ســند ذيل 

، 1؛ ج1339، ح332، ص1؛ ج5461، ح28، ص3ق، ج1429كليني،  :(بــه ترتيــب 12101
، 4؛ ج7065، ح286، ص3؛ ج5835، ح85، ص3؛ ج829، ح245، ص1؛ ج99، ح90ص
؛ 7406، ح326، ص3؛ ج7068، ح286، ص3؛ ج9825، ح198، ص4؛ ج10076، ح239ص
، 258، ص4؛ ج431ص، 147، ص1؛ ج11448، ح468، ص4؛ ج8567، ح547، ص3ج
، 4؛ ج10257، ح272، ص4؛ ج10038، ح233، ص4؛ ج10306، ح280، ص4؛ ج10178ح
  ).9839، ح200، ص4؛ ج9347، ح119، ص4؛ ج10301، ح280ص

  سند در كتابي ديگر  بودن. 2-2-2
ضميري كه در كتاب  سند  كه از اين  يابيمبرآمده، در كتاب ديگري مي الكافيگاهي عين 

ــخيص دادطريق مي ــمير را تش ــد البته بايد گفت كه وحدت مفاد (متن)  .توان، مرجع ض ص
ه توان به قرينحديث براي كشــف مرجع  ضــمير در اين قرينه، شــرط اســت و بدون آن نمي

ـــندي در كتابي ديگر اطمينان پيدا نمود. بّ فيِ اللهَِّ وَ الحُْ «براي نمونه كليني در باب  بودن س
  آورد.ونه فراز ميگاسناد يازده و دوازدهم را اين» الْبُغْض فيِ اللهَّ 

دِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِ . 11« حَابِنَا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ ةٌ مِنْ أَصــــــــــــــْ عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَابِرٍ  عِدَّ
  ... جَعْفَرالجْعُْفِيِّ عَنْ أَبيِ 
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نٍ عَمَّ  عَنْهُ . 12 َ ينِْ بْنِ أَ طِيِّ عنِ الحُْســـــــَ جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ نْ أَبيِ نْ ذكََرَهُ عَ عَنْ أَبيِ عَلِيٍّ الْوَاســـــــِ
هُ وَ إِنْ كَانَ الْمَحْبُوبُ فيِ عِلْمِ اللهَِّ مِ  َّ ُ عَلَى حُبِّهِ إِ بَهُ اللهَّ َ نْ أَهْلِ النَّارِ وَ لَوْ رَجُلاً أَحَبَّ رَجُلاً للهَِِّ لأََ

بهَُ اللهَُّ  َ هُ وَ إِنْ كَانَ الْمُبْغَ أَنَّ رَجُلاً أبَْـغَضَ رَجُلاً للهَِِّ لأََ َّ هِ إِ ». ضُ فيِ عِلْمِ اللهَِّ مِنْ أَهْلِ الجْنََّةِ  عَلَى بُـغْضــِ
  .)11و  12، ح328، ص3ق، ج1429(كليني، 

خالد برقي (د با همان متن را 280يا 274احمد بن محمد بن  ـــند دوازدهم  ق) عين س
ست: اين ينِْ بْ عَنْ أَبيِ  10البرقي] عبداللهّ [أحمد بن أبي عَنْهُ «گونه آورده ا طِيِّ عنِ الحُْســـَ نِ عَلِيٍّ الْوَاســـِ

نٍ عَمَّنْ ذكََرَهُ عَنْ أَبيِ  َ ُ عَ أَ بَهُ اللهَّ َ هُ وَ إِنْ كَانَ جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحَبَّ رَجُلاً للهَِِّ لأََ َّ لَى حُبِّهِ إِ
بهَُ االْمَحْبُوبُ فيِ عِلْمِ اللهَِّ مِنْ أَهْ  َ هُ وَ لَوْ  لِ النَّارِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أبَْـغَضَ رَجُلاً للهَِِّ لأََ َّ هِ إِ ُ عَلَى بُـغْضــِ للهَّ

  .)342، ح265، ص1ق،، ج1371(برقي، » كَانَ الْمُبْغَضُ فيِ عِلْمِ اللهَِّ مِنْ أَهْلِ الجْنََّة
ــميري كليني در ديگر كتب، مجال ديگري  ــناد ض ا تنها طلبد در اينجميديدن تمام اس

 مضمون بودند؛ شمارشآمده و با همديگر هم المحاسنكه در كتاب  الكافياسناد ضميري 
ضميري اثربخش افتاد 23شده كه در  سنده مي. در اينجا سند  سناد ب شماره ا  :ودشتنها به 

ناد  ـــ ، 11764، 5731، 3263، 3182، 2189، 2188، 2187، 1891، 1885، 1884، 1537اس
11767 ،11803 ،11899 ،11932 ،11998 ،12023 ،12034 ،12035 ،12072 ،12084 ،
يب ر.ك: برقي، ( 12148، 12085 ؛ 336، ح264؛ ص427، ح286، ص1ق، ج1371به ترت

، 30؛ ص53، ح95، ص1؛ ج45و  44، ح393؛ ص52، ح394، ص2؛ ج333و332، ح263ص
؛ 425، ح463؛ ص477، ح475؛ ص409و  403، ح460، ص2؛ ج333، ح263؛ ص16ح
؛ 892و  891، ح551؛ ص859، ح546؛ ص870، ح548؛ ص583، ح492؛ ص531، ح484ص
  ).969، ح564؛ ص693، ح513؛ ص687، ح512؛ ص547، ح486ص

                                                 
ضمير و . 10 قي، گردد (برآغاز باب العقل برميضمير پيش از آن به احمد بن ابي عبداالله البرقي در  340مرجع اين 

  . )1، ح191، ص1ق، ج1371
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  كثرت نقل يك راوي از راوي ديگر. 2-2-3
شـــناس را در تشـــخيص كثرت نقل يك راوي از راوي ديگر، راهنمايي اســـت كه حديث

رساند. بر عكس، ندرت روايت يك راوي از راوي ري ميمرجع ضمير در اسناد ضميري يا
ضمير را دور مي شبيريديگر، احتمال كشف مرجع  ، 131، ص1ق، ج1429زنجاني، سازد (

سندهاي ذيل احتمال اول) براي اثبات آن نمونه شااي را بيان و به آدرس ديگر  ره ضميري ا
  .شودمي

لْقَضَاء«كليني در  ِ بُ الرِّضَا    :آوردگونه ميوم و سوم را ايناسناد د» َ
حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ عَبْدِاللهَِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ حمََّادِ بْنِ عِيســــى. 2« ةٌ مِنْ أَصــــْ عَنْ عَبْدِاللهَِّ بْنِ  عِدَّ

  ... عَبْدِاللهَِّ مُسْكَانَ عَنْ ليَْثٍ الْمُراَدِيِّ عَنْ أَبيِ 
مِ بْنِ حمُيَْدٍ عَنْ أَبيِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ  عَنْهُ . 3 زَةَ الثُّمَاليِِّ عَنْ عَلِيِّ حمَْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ أَبيِ الْبِلاَدِ عَنْ عَاصــــــــِ

ينِْ  ر.ك: كليني، براي موارد ديگر ؛ 155و  156، ص3ق، ج1429(كليني، » ... بْنِ الحْسُــــــــــــــَ
؛ 2، ح531؛ ص5، ح57، ص4؛ ج4، ح618؛ ص1، ح476؛ ص10، ح146، ص2ق، ج1407

  ).4، ح434، ص7؛ ج4، ح462؛ ص2؛ ح337؛ ص1، ح320؛ ص14، ح298، ص6ج
  اند: برخي در ذيل اين دو حديث گفته

ـــمير در حديث دوم به احمد بن ابي عبداالله برمي« گردد؛ زيرا كه ض
قل نموده ايشــــان، فراوان از يحيي بن ابراهيم بن ابي يت ن البلاد روا

كه همه روايات احمد بن ا تا آنجا  ـــت ...  بي عبداالله از يحيي بن اس
 ري(شــبي »ابراهيم، در كتاب الكافي مســتقيم و بدون واســطه اســت

  .)115، ص1ق ج1429زنجاني، 
ـــخنان را به زباني ديگر بازگفته ، 3ق، ج1429(كليني،  محققان دارالحديث همين س

خالد برقي از يحيي بن  )156پاورقي ص و شـــاهد آن را، كثرت نقل احمد بن محمد بن 
ـــتــه ؛ 120، ح65؛  ص113و  112، ح63، ص1ق، ج1371ر.ك: برقي، ( انــدابراهيم دانس

؛ 461، ح295؛ ص347، ح266، ص48، ح203؛ ص42، سند ذيل ح202؛  ص17، ح135ص
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؛ 930، ح559؛ ص656، ح508؛ ص590، ح494؛ ص300، ح440ص؛ 107، ح404، ص2ج
  . )28، سند ذيل ح611ص

حديث  124برويم خواهيم ديد كه مرجع ضمير  افيالكاگر با اين قرينه به سراغ كتاب 
اثر كثرت روايات از راويان  شود كه دربه نام راوياني پرداخته مي. در ادامه شودكشف مي

ار اسناد واند. البته تنها شماره سلسله، موجب كشف مرجع ضمير در اسناد ضميري شدهديگر
  :شودمي ضميري كه مرجع آنها به اين وسيله روشن گشته، آورده

  ) كثرت نقل احمد بن محمد بن خالد:1
  ؛ 10158و سند ذيل ح 8286، 1995از قاسم بن يحيي در سند 

  ؛ 15308و  13072،  10416، 6072، 1562هاي از بكر بن صالح، سند شماره
  ؛12874و  3308، 1963در سندهاي  از عبدالرحمن بن حماد الكوفي 

، 2783، 2385، 2345، 2304، 2102، 2013 هاياز محمد بن علي ابوســـمينة در ســـند
  ؛11964و   10489،  10158، 9457، 3791، 3738، 3735، 3310، 3309، 2728،3290

ــند ــن بن علي بن فضــال در س ، 1929، 1928، 1891، 1872، 1795، 1618 هاياز حس
1942 ،2036 ،2093 ،2308 ،2535 ،2697 ،2752 ،3196 ،3305 ،3639 ،3755 ،5731 ،
و  14690، 12746، 12736، 12729، 12438، 11357، 11356، 11355، 8407، 8285

  ؛15232
  ؛12453و  2388شعيب در شماره سند  از نوح بن

  ؛ 2729سند شماره  در از يحيي بن ابراهيم بن ابي البلاد
  :كثرت نقل احمد بن محمد بن عيسي) 2

  ؛8006و  8005، 3587شماره سندهاي از حسين بن سعيد اهوازي در
، 9875، 8519، 3138، 2375، 1949حســن بن علي بن فضــال در شــماره ســندهاي  از
  ؛12729و   12721، 12502

، 2243، 2216، 2210، 1961، 1851، 1822، 1778ســندهاي  محبوب در شــمارهاز ابن
  ؛15223و  14729، 12699، 12158، 3445، 3444
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  ؛3389و   2146، 2145، 1939ندهاي از ابن ابي عمير در س
  .11561، و 3467، 2074، 1948، 1801، 1800، 1755محمد بن سنان در سندهاي  از
ـــماعه 3 ـــن بن محمد بن س ـــندهاي ) كثرت نقل حس ـــماره س از عبداالله بن جبلة در ش
  .13461، 13282، 11026، 10988، سند ذيل ح10789، سند ذيل ح10743، 10648
  .4689و  2106ي بن زياد در سندها كثرت نقل اسماعيل بن مهران از سهل) 4
  .12747و  2164بن حماد، در سندهاي كثرت نقل محمد بن خالد از خلف ) 5
طار از محمد بن احمد بن يحيي بن عمران ) 6 يت محمد بن يحيي الع در كثرت روا

  .12607و   9378شماره  سندهاي 
صفوان بن يحيي) 7 سماعه  از  سندهاي  كثرت روايت حسن بن محمد بن  شماره  در 
  .10750و  10743
ــماعه از وهيب) 8 ــن بن محمد بن س ــندهاي  كثرت نقل حس ، 10789بن حفص در س
13609.  
سند كثرت نقل ابن) 9 شماره  سنان ؛ ا11132محبوب از علاء بن رزين در  ز عبداالله بن 

  .14932در سند 
ه د بن خالد در شــماركثرت روايات شــريف بن ســابق التفليســي از احمد بن محم) 10

  .2820سند 
  .3132 لرحمن بن ابي نجران، در سندسهل بن زياد از عبداثرت روايات ) ك11
ن عثمان خزاز در شماره سند علي بن الحسن بن الفضال از عمرو ب) كثرت روايات 12

5718.  
  .7650ي از معاوية بن عمار در سندصفوان بن يحي) كثرت روايات 13
 بن حميد حناط در شماره سند عبدالرحمن بن ابي نجران  از عاصم) كثرت روايات 14

9684.  
  .12453ياد از علي بن حكم در سند سهل بن ز) كثرت روايات 15
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ــاب  محمد بن احمد بن يحيي بن عمران) كثرت روايات 16 ــي خش ــن بن موس از حس
  .13649سند 

  .13676يونس بن عبدالرحمن از ابوايوب خزاز در سند ) كثرت روايات 17
  .976محبوب از هشام بن سالم در سند حسن بن ) كثرت روايات 18

  روايت نمودن شخصي از كتاب مخصوصي. 2-2-4
تن گردد (براي دانسكتب رجال دانسته مي جمله اند كه ازاي از راويان داراي كتاب بودهپاره

چه  از دهدنشــان مي النجاشــي) كه رجالالطوســي و  فهرســتعناوين برخي از آنان ر.ك: 
صي شخا سان از اين قرينه ميحديثاند. روايت كرده ا ضماير شنا توانند بهره برده و مرجع 

براي نمونه شــيخ طوســي در ذيل عنوان هارون بن جهم  .برخي از اســناد را به دســت آورند
  كند: خاطرنشان مي

ـــاخت « هارون بن جهم داراي كتابي بوده، كه به آن، ما را با خبر س
ـــعد و حميري از احمد بن ابي عبداللهّ از  وليد، اجيد از ابنابيابن ز س

  .)496ق، ص1420(طوسي،  »پدرش
شيخ طوسي نسبت به روايت سند  گري اين كتاب توسط محمد بن خالد، علاوه بر دو 

ـــي طريق ديگري را بيان كرده و همين مطلب را تاكيد مي ـــي، نجاش ش، 1365كند (نجاش
آيد كه در آن كليني شــكر به كار ميباب  22و  23دانســتن اين مطلب در ســند  ).438ص
  گونه آورده است:اين

حَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ أَبيِ . 22« ةٌ مِنْ أَصــــــــْ يحٍ  عَبْدِاللهَِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيســــــــىعِدَّ عَنْ خَالِدِ بْنِ نجَِ
  ... عَبْدِاللهَِّ عَنْ أَبيِ 

هُ . 23 ارُونَ بْنِ الجْهَْ  عَنـــْ ـــهِ عَنْ هـــَ دِاللهَِّ عَنْ أَبيِ  مِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبَيِ (كليني، » ... عَبـــْ
  .)252، ص3ق، ج1429

ـــته  برخي با چنگ زدن به اين قرينه كه كتاب هارون توســـط محمد بن خالد نقل گش
اند عرفي كردهم ن أَبيِ عَبْدِاللهَّ أَحمَْد بْ را، » عنَهُْ«است، در اين سند و اسناد ديگري، مرجع ضمير 
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توان در اســناد بســياري فايده برد از اين قرينه مي ).100و  251ق، پاورقي ص1429(كليني، 
  به عنوان نمونه: 

ــي، از  نوادرگري كتاب روايت - ن  ،)287ش، ص1365عَمْرو بن عثُْماَن (نجاش ــِّ محس
سي (كليني،  سي، 423ق،  ص1429بن أحمد قيَ سِنْديِِّ بْنِ محَُمَّد (طو )، 229ق، ص1420)، 

َّه الجامُورانيّ (همان، صأ ـــي، 529بي عبدالل ش، 1365)، جعَفَْر بن محَُمَّد بْن يُونُس (نجاش
ـــي، 120ص ـــي، 459ق، ص1420)، منصـــور بن عباس (طوس ـــماعيل بن أبان (نجاش )، اس

) توســط احمد بن محمد بن خالد برقي 274) و علي بن الحكم (همان، ص32ش، ص1365
ـــندهاي  به ( 1874، و 14909، 11899، 3432، 3121، 2696، 2301، 1882به ترتيب در س

، 12؛ ج534، ص321، ص46، ص4؛ ج598، ص319، ص3ق، ج1429ترتيب ر.ك: كليني، 
  .)319، ص3؛ ج294، ص15؛ ج476ص

سحاق بن عمارروايت - سي،  گري كتاب ا سلمة 39ق، ص1420(طو ) و خطاّب بن م
ــي،  ــط ابن154ش، ص1365(نجاش ــند تذييلي ابي) توس ــند  2149عمير در س (به  2857و س

  ).145، ص4؛ ج496، ص3ق، ج1429ني، ترتيب ر.ك: كلي
شي،  - سعيد بن جناح (نجا سم بن 191ش، ص1365روايت كردن كتب  ) و كتاب قا

سند 314سليمان (همان، ص سي در  (به ترتيب  3587، 2579) توسط احمد بن محمد بن عي
  .)668، ص4؛ ج762، ص3ق، ج1429ر.ك: كليني، 

ـــي، روايت كر - ـــم (طوس هاش ـــط ابراهيم بن  َد توس ق، 1420دن كتاب عَليِّ بن معَبْ
  ).631، ص4ق، ج1429(كليني،  3530د) در سن265ص

ق، 1420كتاب ســعدان بن مســلم توســط احمد بن اســحاق (طوســي،  كردن روايت -
  ).497، ص3ق، ج1429(كليني،  2151) در سند 226ص

عمرو بن عثمان توســط علي بن حســن  الجامع في الحلال و الحرامروايتگري كتاب  -
  .)669، ص6ق، ج1429(كليني،  5718) در سند 287ش، ص1365بن فضال (نجاشي، 

روايت كردن كتاب عاصـــم بن حُميد توســـط عبدالرحمن بن ابي نجران (طوســـي،  -
  ).745، ص10، جق1429(كليني،  9684) در سند 345ق، ص1420
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)  338ش، ص1365اني (نجاشــي، روايتگري كتب محمد بن موســي بن عيســي همد -
  ).558، ص12ق، ج1429(كليني، 12094توسط محمد بن يحيي در سند 

ـــعري  - ـــين بن محمد الاش ـــط حس روايتگري كتاب معلي بن محمد  البصـــري توس
  ).477، ص1ق، ج1429(كليني،  516 )  در سند418ش، ص1365(نجاشي، 

ـــط محمد بن خالد (طو - ـــويد توس ـــي، روايت كردن كتاب نضـــر بن س ق، 1420س
  .)100، ص3ق، ج1429(كليني،  1525) در سند 345ص

  رجوع ضمير جز به يك راوي خاص عدم. 2-2-5
واند جز به تكند كه مرجع ضمير نميگون ثابت ميهاي گونهشناس با استدلالگاهي حديث

ــتدلالاتي بيان ميبه عبارت ديگر حديث .فلان راوي برگردد ضــمير،  كند كه مرجعپژوه اس
 كند كه ايشان در آن تاريخ زندهتواند باشد زيرا اطلاعات تاريخي بيان مينمي» الف«راوي 

» ب«تواند راوي كه متولد نشــده يا فوت كرده اســت) يا مرجع ضــمير نمينبوده (اعم از اين
ــد زيرا اطلاعات رجالي گويد  ــان روايت نقل ننموده باش راوي بعدي در هيچ حديثي از ايش

ــت يا داده ــمير قرار گيرد زيرا او نمي» ج«هاي جغرافيايي گويد كه راوي اس تواند مرجع ض
  از آن سرزمين خارج نشده است.كه راوي بعدي اصلا به فلان سرزمين نرفته در حالي

ست كه حديث صود آن ا ستدلالاشناس با بنابراين مق .. .ت تاريخي، رجالي وآوردن ا
ضمير منحصر به  پازلي را بچيند كه تنها يك قطعه بتواند در جاي خالي قرار گرفته و مرجع 

لاَة عَلَى النَّبيِِ «به عنوان مثال كليني در باب  .يك شــخص گردد هْلِ بَـيْتِهِ عَلَيهِمُ محَُمَّدٍ وَ أَ  الصــــــــَّ
  :برآورده استگونه اسناد هفده تا نوزده را اين» السَّلاَم
نٍ الأَْحمَْرِ عَنْ . 17« َ نِ بْنِ أَحمــَْدَ عَنْ أَ دٍ عَنْ محَُســــــــــــــِّ ا عَنْ أَحمــَْدَ بْنِ محَُمــَّ ابنِــَ حــَ ةٌ مِنْ أَصــــــــــــــْ دَّ عــِ

  : ...عَبْدِاللهَِّ : قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِالسَّلاَمِ بْنِ نُـعَيْمٍ قَالَ 
دَ بْنِ الحُْ . 18 دٍ عَنْ أَحمـــَْ دِ عَلِيُّ بْنُ محَُمـــَّ نِ عَنْ عُبَيـــْ ينِْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرََّّ دِ اللهَِّ ســــــــــــــَ  اللهَِّ بْنِ عَبـــْ

  :...الحَْسَنِ الرِّضَا فـَقَالَ ليِ أَبيِ  الدِّهْقَانِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلى
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دِيِّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ  عَنْهُ . 19  الِحٍ الأَْســـــــــــَ لِ بْنِ صـــــــــــَ هَارُونَ عَنْ  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُفَضـــــــــــَّ
  .)355-358، صص4ق،  ج1429(كليني، ...»  عَبْدِاللهَِّ أَبيِ 

ضمير نميدر احاديث فوق  تواند علي بن الرياّن يا عبيداالله بن عبداالله بن الدهقان مرجع 
ــد؛ زيرا اولي در طبقه امام ــنهادي (ع) و امامباش ــي، حس ــت (ر.ك: طوس ــكري (ع) اس عس

ـــت، طبقه بعد از اين مي دومي هم در) و 389و  400ش، صـــص1373 ـــته اس زيرا كه زيس
 ســنحرضــا (ع) تا امامه امامعيســي بن عبيد اســت كه در طبقگر كتاب او محمد بن روايت

ـــكري ـــد(ع) ميعس ـــي، ( باش ـــي، 391و  367ش، ص1373ر.ك: طوس ش، 1365؛ نجاش
(ع) زندگي  رضادر حاليكه محمد بن علي كوفي كه ابوسمينه است در طبقه امام )،333ص
  كند.مي

ضمير پيش مي ضمير يا علي بن محمد يا احمد حال چند احتمال در مرجع  آيد. مرجع 
.ك: (ر ايشان از مشايخ محمد بن علي نيستبن حسين است. احتمال اول مردود است؛ زيرا 

شد كه احمد  .افزار دراية النور)نرم احتمال دوم نيز درست نيست؛ زيرا در هيچ روايتي پيدا ن
ــد. از اين ــين از علي بن محمد روايت نقل نموده باش ــند بن حس ــمير در س رو بايد مرجع ض

رو كه محمد بن علي از مشايخ محسّن بن احمد و ابان و عبدالسلام پيشين جسته شود و از آن
جامع الاحاديث) ـــايخ احمد بن  ،بن نعيم نبوده (ر.ك: نرم افزار  ولي محمد بن علي از مش

ـــت  ) و همچنين عين همين روايت با 6، ح38، ص1ق، ج1407(كليني، محمد بن خالد اس
ـــند در كتاب  ـــنهمين س ـــت (ر.ك: برقي،  المحاس ) 53، ح95، ص1ق، ج1404آمده اس

.ك: ر(براي مطالعه ادلهّ  گرددبنابراين مرجع ســـند به احمد بن محمد در ســـند قبلي باز مي
؛ 216-214؛ ص214-216ص؛ 207-211؛ ص131-133ص، 1ق، ج1429زنجاني،  شــبيري

  .)441؛ ص285؛ ص261-263؛ ص232ص
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  گيرينتيجه
ضميري وجود دارد كه برخي هاي گونهقرينه سناد  ضمير در ا گوني در كشف مرجع 

ستند. قرينهداخلي و پاره سناد اي خارجي ه سله ا سل سياق،  ضاي  هاي داخلي عبارتند از: مقت
  كند.حديث راهبري مي 349كم در تشناس را دسمشابه، شيخ روايت و راوي كه حديث

عبارتنداز: تصــريح بزرگان، بودن ســند در كتابي ديگر، كثرت  نيز هاي خارجيقرينه
صي و عدم رجوع  صو صي از كتاب مخ شخ نقل يك راوي از راوي ديگر، روايت نمودن 

ـــمير جز به يك راوي خاص كه حديث ـــناس را در حداقل در  ض ـــند راهنمايي  222ش س
  باشند. ياري از اين اسناد، از گونه اسناد ضميري غيرعادي مينمايد كه بسمي

سند ديگر كبه جز آخرين قرينه، پركاربرد بوده و در ده يادشده، قراين يتمام اربرد ها 
  .ه استشدبرخي از آنها آورده مقاله، آدرس  حجمدارد كه به جهت تنگناي 
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